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نسبت سنجی مرجعیت و هویت

غلام سخی احسانی  

مقدمه

در  یکلی  کله  هسلتند  واژه ای   دو  هویلت،  و  مرجعیلت 
نقلش  محصلول،  عنلوان  بله  دیگلری  و  عاملل  جایلگاه 
کلیلدی و محلوری در تحکیلم همبسلتگی و پیوسلتگی، 
انسلجام و هماهنگلی و در نهایلت، تحلیلل و فهلم مسلائل 

جامعۀ دینی دارند.
از  سللخن  نخسللت،  گام  در  کلله  توضیللح  ایللن  بللا 
»هویللت«، از نظللر جامعه شناسللی، معطللوف بلله تلللاش 
ذهنللی انسللان بللرای پاسللخ گویی بلله یللک پرسللش بنیللادی 
کلله هویللت در  فللردی انسللان »مللن کیسللتم؟« اسللت؛ چللرا 
سللطح افللراد، سللبب تمایللز و شناسللایی یللک شللخص از 
یللادیِ کلله  یلله، بلله رغللم قدمللت ز دیگللران می شللود، از ایللن زاو
ایللن پرسللش دارد؛ ولللی مقولللۀ مذکللور بلله طللور مشللخص از 

و  اجتماعللی  علللوم  مطالعللات  حللوزۀ  اساسللی  مباحللث 
سیاسللی بلله شللمار می آیللد. پللس فی الواقللع متکفللل اصلللی 
حللوزۀ  دو  هللر  اساسللی،  سللوال  ایللن  بلله  پاسللخ گویی 
مطالعاتللی جامعه شناسللی و علللوم سیاسللی اسللت؛ ولللی 
در سللطح ملللی مفهللوم »هویللت« از نیللاز انسللان به شللناخته 
و  وضعیللت  دارای  هللم  کلله  می گیللرد؛  سرچشللمه  شللدن 
یخللی  حالللت مشللترک و مشللابه و هللم واجللد اسللتمرار تار

و کثرت است.
یلت در هلر  کله هو گفتله پیلدا اسلت  بلا ایلن وصلف نا
کله باشلد، یلک مقوللۀ فرهنگلی اسلت. بدیلن  سلطحی 
کله فرهنلگ مجموعله ای از ارزش هلا،  معنلا، هملان طلور 
مذهلب، سلنت ها، آداب و رسلوم و نیلز میلراث مشلترک 
یت  بشلری که از نسللی به نسلل دیگر منتقل می شلود؛ هو
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اعتقلادات،  ایدئوللوژی،  جهان بینلی،  معنلای  بله  نیلز 
که با شلخصیت فرهنگی  ارزش ها و هنجارهایی اسلت 
انسلان ها آمیخته اسلت و سلبب شناخته شلدن، متمایز 
از جواملع  یلک جامعله  افلراد  یلا  از دیگلران  افلراد  گردیلدن 
دیگلر می شلود؛ املا از میلان عناصر بر شلمرده شلده، چهار 
یلت در جواملع  گونله ارزش را می تلوان از اجلزای اصللی هو
دینلی،  ارزش هلای  از:  عبارتنلد  کله  دانسلت  دینلی 
ایلن چهلار مقولله،  میلان  از  انسلانی.  و  جامعله ای، مللی 
ملا  نظلر  ملورد  جامعله  و  کوتلاه  نوشلتۀ  ایلن  در  کله  آن چله 
رهلای دینلی- )شلیعه و هلزاره( مدنظلر اسلت جایلگاه باو
تردیلدی  اسلت.  مللی  یلت  هو شلکل گیری  در  مذهبلی 
از  مهملی  بخلش  دینی-مذهبلی  رهلای  باو کله  نیسلت 
یلت مللی هزاره هلا را تشلکیل می دهنلد. از ایلن رهگذر  هو
از  اعلم  آن،  شلکل  هلر  بله  مذهبلی  آموزه هلای  و  رهلا  باو
یلت  مناسلکی، آیینلی و مراسلمی، از عناصلر اصللی هو
یشله دار،  ملی هزاره ها اسلت. این مسلئله چنان عمیق، ر
زندگلی  ابعلاد  هملۀ  کله  اسلت  همگانلی  و  گسلترده 
اجتماعلی ملردم ملا را تحلت تأثیر خود قرار داده اسلت. به 
مرارت بلار  واکنش هلای  و  کنش هلا  تملام  کله  نحلوی 
رهلا ارجلاع داده و  اجتماعلی و فلردی خلود را بله همیلن باو
معنابخشلی و تحملل پذیلر می کننلد. چنان کله مبلارزات 
کنلون  ا کله  ملا،  ملردم  یلی  عدالت جو و  عدالت خواهلی 
یت  بایلد بلا ضلرس قاطع گفت که تبدیل به بخشلی از هو
یلت  هو همیلن  در  یشله  ر اسلت،  شلده  جامعله  جمعلی 

دینی-مذهبی دارد.

نقش نهاد مرجعیت
بله  افغانسلتان  در  تشلیع  مللی  هویلت  کله  نمانلد  گفتله  نا
صلورت علام و هزاره هلای شلیعه بله طورخلاص، از طریلق 
اصللی  شلاخصه های  از  یکلی  کله  مذهبلی  مرجعیلت 
یرا  مذهب تشلیع را تشلکیل می دهد، تداوم یافته اسلت؛ ز
در بلاور تشلیع  علملا بله عنلوان نلواب علام املام غایلب)ع( در 
حیلات سیاسلی و اجتماعلی و هویلت جامعۀ هزاره سلهم 
به سلزایی داشلته و دارد. به نحوی که حتی با ارجاع علما 
بله این کله آن هلا نلواب علام املام غایلب)ع( هسلتند، تبدیلل 
ارزش هلای  و  اجتماعلی  و  سیاسلی  حافظلان  بله 

اسلامی شدند. 
بلا بررسلی جایلگاه، وظایلف و نقلش مراجلع تقلیلد در 
جامعۀ تشلیع اعم از شلئونات فردی و جمعی، به روشلنی 
می تلوان بله سلهم آن هلا در شلکل دادن هویلت جمعلی پی 
در  حامداللگار  سلخن  بله  اسلت  خلوب  این جلا  در  بلرد. 
کتلاب دیلن و دوللت در ایلران، نقلش علملا در دورۀ قاجلار 
)الگار، 1369، ج2، ص34 ( که وی در این سخن کوتاه 
خویش، به خوبی نقش مراجع شلیعه را به تصویر کشلیده 
کله تقلیلد  کلرد. او می گویلد: »در عیلن حلال  اسلت، اشلاره 
اسلاس غایلی مرجعیلت مجتهلد را فراهلم می کنلد، ایلن 
گون به منصه ظهور می رسلد«.  مرجعیلت در وظایلف گونا
مراجلع دینی-مذهبلی شلیعه عللاوه بر وظایفی کله در امور 
دینلی دارنلد، از نظلر اجتماعی هم دارای وظایفی هسلتند؛ 
یتیملان،  املوال  نگهلداری  و  ملردم در حفلظ  امیلن  مثلل: 
رسلیدگی بله املور موقوفلات، رسلیدگی بله املر قضلاوت و 

حتی مسائل خانوادگی و...
چگونگللی  یخللی  تار سللیر  از  نظللر  صللرف  اکنللون 
شللکل گیری نهللاد مرجعیللت در جامعللۀ تشللیع و نقللش آن 
در پیکربنللدی مناسللبات جمعللی و فللردی جامعللۀ شللیعۀ 
یکللرد  کلله در بیشللتر مللوارد رو هللزاره در افغانسللتان، چلله بسللا 
سیاسللی نیللز داشللته اسللت )کلله بلله نوبللۀ خللود جللای بحللث 

بعد از سرکوب شدن توسط عبدالرحمان خان، 
جامعۀ هزاره به شدت دچار فروپاشیدگی و 
اضمحلال ساختاری شد و در نتیجه از نظر روحی 
و روانی خرد و در هم کوبیده شد و شیرازۀ هویت 
جمعی خود را از دست داد� همچنین فرهنگ و 
قدرت سیاسی شان از بین رفت� در یک کلام، 
بیشتر جمعیت هزاره ها کشته و یا بالاجبار از سرزمین 
ک و زمین های شان  مادری شان کوچانده و املا
غصب و جلای وطن شد�
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گفللت از بللدو تأسللیس و پیدایللش نهللاد  جللدی دارد(، بایللد 
مرجعیللت، جامعللۀ تشللیع افغانسللتان تحللت تأثیللر دو مرکللز 
کلله  مهللم مذهبللی شللیعه یعنللی نجللف و قللم بللوده اسللت 
یکردهللای سیاسللی- ایللن امللر در بسللیار مللوارد بلله خاطللر رو

یللرا در  اقتصللادی چنللدان بلله نفللع مللردم نبللوده اسللت؛ ز
بسللیار مللوارد همیللن موضللوع تحللت تأثیللر بللودن جامعللۀ 
و  انللگ  افغانسللتان، سللبب  از  بلله خللارج  و هللزاره  تشللیع 
برچسللپ وابسللته بلله خللارج را نیللز بلله دنبللال داشللته اسللت 
گرفتللن از طللرف  کلله در نتیجلله موجبللات تحللت فشللار قللرار 
کمان افغانسللتان را فراهم سللاخته و به شللکل  دسللتگاه حا

زمینه ساز توجیه برخی رفتار نامهربانانه شده است.

وضعیت مرجعیت دینی-مذهبی در دورۀ 
عبدالرحمان )1983( 

توسلط  شلدن  سلرکوب  از  بعلد  هزاره هلا  مجملوع  در 
دچلار  شلدت  بله  هلزاره  جامعلۀ  خلان،  عبدالرحملان 
پاشلیدگی و اضمحلال سلاختاری شلد و در نتیجه از  فرو
کوبیلده شلد و شلیرازۀ  نظلر روحلی و روانلی خلرد و در هلم 
یلت جمعلی خلود را از دسلت داد. همچنیلن فرهنلگ  هو
و قدرت سیاسی شلان از بین رفت. در یک کلام، بیشلتر 
سلرزمین  از  بالاجبلار  یلا  و  کشلته  هزاره هلا  جمعیلت 
زمین های شلان  و  ک  امللا و  کوچانلده  مادری شلان 
کمیلت بله ایلن  غصلب و جللای وطلن شلد. دسلتگاه حا
مالیلات  انلواع  وضلع  بلا  بلکله  نکلرد؛  بسلنده  هلم  حلد 
تلداوم  و  فشلار  ابلزار  عنلوان  بله  خردکننلده،  و  کمرشلکن 
کله هزاره هلا  کلرد  کاری  سلایۀ وحشلت و هلراس دائملی؛ 
دیگلر نتواننلد سلاختار اجتماعی خود را بازسلازی کنند و 
یلت بلرای مردملان هلزاره، تبدیلل به یلک بحران  بحلران هو
کله  روحانیلت  طبقلۀ  فاجعله،  ایلن  دل  در  شلد.  دائملی 
یلخ تشلیع و جامعلۀ هلزاره )به خاطلر این که  همیشله در تار
عامللان  دانلش(،  دارای  و  کلرده  تحصیلل  طبقلۀ  تنهلا 
گاهی دهلی اجتماعلی،  اصللی فعالیت هلای فرهنگلی، آ
سلوادآموزی  مردملی،  گروه هلای  سلازماندهی  و  انسلجام 
در مکتلب خانه هلا توسلط همیلن قشلر مدیریت می شلد؛ 
ژۀ نسل کشلی و سیاسلت اجلرای زمیلن  در محلور ایلن پلرو
سلوخته قرار داشلت. کشلتار روحانیون در هزارسلتان، در 

حقیقلت بلا هدف از بین بردن زمینۀ سلازماندهی مجدد 
یافتلن  سلاخت  و  فرهنگلی  بازسلازی  و  هلزاره  جامعلۀ 
سلاختار اجتماعلی ملردم هلزاره بلود. عللاوه بلر ملوارد ذکلر 
شلده، پیاملد خسلارت بار دیگلر کشلتار روحانیلان، از بین 
سلبب  املر  ایلن  کله  بلود  مذهبی-فرهنگلی  کلز  مرا رفتلن 
شلد، مرجعیلت دینلی بله طلور عملده از داخلل بله خلارج 
افغانسلتان )بله طلور مشلخص نجلف و قم( انتقلال یابد. 
بلرای  گلواری  نا پیامدهلای  درازملدت  در  وضعیلت  ایلن 
کله   1978 سلال  تلا  کله  طلوری  بله  داشلت.  هلزاره  ملردم 
همزملان بلا کودتلای کمونیسلت ها و روی کار آمدن نظام 
فرصلت  هزاره هلا  کله  اسلت  افغانسلتان  در  کمونیسلتی 
یلش را پیلدا نتوانسلت؛  بازسلازی سلاختار اجتماعلی خو
بلکله در ذهنیلت انسلان هلزاره، نهلاد حکوملت و دولت، 
بی عدالتلی،  توسلعۀ  خودکامگلی،  ظللم،  اعملال  مرکلز 
گلون علیه  تبعیلض و فشلار ملداوم از طریلق ابزارهلای گونا
ز در  بله رو ز  انسلان هلزاره برسلاخته شلد و ملردم هلزاره رو
نهادینله  وضعیلت،  ایلن  پی آملد  گرفلت.  قلرار  حاشلیه 
گزینلی و احسلاس بیگانگلی و فلرار  ری  یکلرد دو شلدن رو
از مرکلز قلدرت و حکوملت، در میلان توده های مردم هزاره 
ر  بلاو یلک  بله  تبدیلل  موضلوع،  ایلن  کله  قسلمی  بله  بلود. 
ظللم،  منبلع  حکوملت  کله  ر)  بلاو ایلن  شلد.  عموملی 
در  چنلان  اسلت...(  آنلان  علیله  بی عدالتلی  و  تبعیلض 
تلا  کله  دوانیلد  یشله  ر و  یافلت  تعمیلق  هلزاره  انسلان  ر  بلاو
گاه و روان ملردم ملا  هنلوز رسلوبات آن در ضمیلر ناخلودآ
احسلاس  حکوملت  دسلتگاه  بله  نسلبت  و  دارد  وجلود 
و  رفتلار  حتلی  کله  نحلوی  بله  می کننلد  بی اعتملادی 
تلا  حکوملت،  بلا  ملا  جامعلۀ  نخبلگان  بعضلی   عملکلرد 
کله برخلی  هنلوز بیانگلر ایلن واقعیلت اسلت؛ بلدان معنلا 
نخبگان و تودۀ مردم، در عمل و رفتار بیشلتر، به تعقیب 
مطالبلات عدالت اجتماعلی در خلارج از نهلاد قلدرت و 
و  سلخت  برای شلان  هنلوز  تلا  یعنلی  هسلتند؛  حکوملت 
ر ناپذیلر اسلت کله حکوملت را مجری قوانیلن بدانند و  بلاو
تبعیلض  بلردن  بیلن  از  و  عدالت اجتماعلی  برقلراری 
سیسلتماتیک را، منوط به اجرای درسلت قوانین، از این 
کله رابطلۀ خلود را بله لحلاظ  یله جامعله هلزاره  نیلاز دارد  زاو
ذهنلی و روانلی بلا نهلاد قلدرت و حکوملت آشلتی دهنلد و 
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راجلع بله نلوع نگاه شلان بله نهلاد حکوملت، تغییلر دهنلد و 
نلگاه مالکانله پیلدا کننلد؛ یعنلی خلود را شلریک قلدرت و 

حکومت را از آن خود بدانند.

وضعیت مرجعیت دینی-مذهبی در دورۀ 
کودتای کمونیستی)1978( 

گرفتلن  شلکل  و  کمونیسلت ها  یافتلن  قلدرت  دوران  در 
کمونیسلتی و نیروهلای  هسلته های مقاوملت علیله نظلام 
گروه هلای جهلادی در مناطلق هزارسلتان پدیلد  اشلغالگر، 
آمدنلد کله در نتیجله خودمختاری هلای محللی، منطقلۀ و 
بلا  فرهنگلی  و  سیاسلی-اجتماعی  اسلتقلال  بالطبلع 
هویت هلای متفلاوت نیلز سلر برآورنلد کله ایلن امر بله نحوی 
بله نفلس را در میلان  بلاوری، غلرور و اعتملاد  حلس خلود 
رهبلری  این کله  دلیلل  بله  املا  کلرد؛  زنلده  هلزاره  جامعلۀ 
جریان هلای سیاسلی جهلادی در دسلت طبقلۀ روحانیت 
جلوان و تحصیلل کلرده در حوزه هلای علمیله قم و نجف و 
مشلهد بودند و اکثر آن ها از نظر منبع فکری، از یک طرف 
بیشلتر متأثلر از رهبلران و روحانیلان انقلابلی ایران بودنلد و از 
کله در رأس انقللاب و حکوملت  طلرف دیگلر بله خاطلری 
انقلابلی ایلران، یلک مجتهلد و مرجلع تقلیلد قلرار داشلت؛ 
گروه هلای سیاسلی جهلادی، هلم از نظلر  کله  سلبب شلد 
مذهبی و هم از نظر سیاسی اکثراً متأثر از ادبیات انقلابی 
شلعارهای  مرکلز  در  کله  غربلی  نله  و  شلرقی  نله  شلعار  و 
کلم در ایلران بودنلد؛  انقلابیلون ایلران و اسللام سیاسلی حا
یادی  البتله پرداختلن بله ایلن موضلوع، مجاللی گسلترده و ز
را می طلبلد؛ املا بله هرحلال، نلوع قرائلت انقلابیلون ایلران از 
کله  شلد  باعلث  مبارزاتی شلان  خطلوط  و  اسللام 
صف بندی هلای خشلن و تلا سلرحد جنگ هلای خونین و 
گروه هلای جهلادی  کننلده تنظیمی-حزبلی در بیلن  فللج 
شلیعه و هزاره در مناطق هزاره  نشلین به وجود بیاید. از این 
بیلن  در  تنظیملی  منازعلات  کله  میلزان  هلر  بله  رهگلذر 
گروه هلای جهلادی هزاره-شلیعه در مناطلق مرکزی عمیق 
بله  آنلان  وابسلتگی  بله هملان پیمانله  و پیچیلده می شلد؛ 
منابع بیرونی و خارجی بیشلتر می شلد. به گونه ای که وزن 
و اهمیلت آنلان در میلان گروه هلای رقیلب در سلطح کلان 
مللی کلم مقلدار می گردیلد. ایلن وضعیلت به سلمتی پیش 

می رفلت کله بارقه هلای امیلد ایجلاد شلده در میان ملردم به 
این کله هزاره هلا در فردای پس از سلقوط نظام کمونیسلتی، 
رنلگ  حلال  در  شلد،  خواهلد  قلدرت  معادللۀ  طلرف  یلک 
کله  باختلن بلود. در دل چنیلن وضعیلت مبهلم و پیچیلده 
تلوان تصمیم گیلری و یافتلن راه برون رفت را هر روز سلخت 
یخی زد. شلهید  می کرد، شلهید مزاری دسلت به ابتکار تار
ملزاری در میلان اوج نابلاوری، طلرح انحللال هملۀ احلزاب 
یلزی یلک حلزب واحلد سیاسلی را بله نلام  جهلادی و پی ر

حزب وحدت اسلامی را مطرح کرد. 

حزب وحدت؛ مرجعیت مذهبی-
سیاسی )1368(

بلا عمللی شلدن طلرح ایجاد حزب وحدت اسللامی توسلط 
سلایر  و  ملزاری  عبدالعللی  مللی،  وحلدت  شلهید 
شخصیت های مبارز جامعۀ هزاره و شیعه، که در نهایت 
داشلت؛  پلی  در  را  سیاسلی  واحلد  مرکلز  آملدن  وجلود  بله 
احسلاس خودبلاوری، اعتملاد بله نفلس و غلرور، بلا هویلت 
هزاره و تشلیع، به مرور زمان در میان مردم تقویت  شلد. این 
کله سلایۀ بحلران هویلت  گرفلت  حرکلت در حاللی صلورت 
)در ابعلاد مختللف( بلر تملام حوزه هلای زندگلی اجتماعلی 
هزاره هلا سلنگینی می کلرد. موضلوع بلاز یافتلن خودبلاوری و 
و  سیاسلی  مرجعیلت  تحقلق  قاللب  در  نفلس  بله  اعتملاد 
اقلدام  وللی  می آملد؛  حسلاب  بله  آرزوهلا  جزئلی  مذهبلی 
گام هلای  برداشلتن  جهلت  در  ملزاری  شلهید  جسلورانۀ 
اساسلی در راسلتای ایجلاد مرجعیلت سیاسلی و در نتیجله 
حقلوق  اداری،  عدالت اجتماعلی،  مطالبلات  طلرح 
مرکلز  در  سیاسلی  مشلارکت  و  شلهروندی  سیاسلی، 
تصمیم گیری کشلور که منجر به شکسلتن انحصار قدرت 
سیاسلی می شلد، از نظلر بخلش عملدۀ سیاسلت ورزان هلم 
قطلار شلهید ملزاری یلک موضلوع غیرعمللی و بله نوبلۀ خلود 
ایلن  هلم  بلاز  املا  می شلد؛  محسلوب  تابوشلکنانه  اقلدام 
اقدامات شلهید وحدت ملی در عرصۀ سیاسلی، در مسلیر 
بله  جامعله ای  میلان  در  هویلت،  احیلای  پروسلۀ  تکمیلل 
شلدت مذهبلی هلزاره و شلیعه ناتملام و ناقلص بلود؛ چلرا که 
عنصر مرجع تقلید و فتوا، در تاریخ مبارزات تشیع، همواره 
کلیلدی  در روابلط و مناسلبات اجتماعلی تعیین کننلده و 
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بلوده و هسلت و کسلانی کله انلدک معلوماتلی از فراینلد فتلوا 
کله دو  و... در دسلتگاه مرجعیلت دارد، بله نیکلی می دانلد 
عنصلر زملان و ملکان، نقلش برجسلته در تعییلن مصلداق 
بلرای  مکان منلد  و  زمان منلد  موضوعلات  و  کللی  احلکام 
ابتلدای  از  این کله  بالاخلص  دارنلد.  مفتلی  شلخص 
و  کمونیسلتی  نظلام  علیله  هزاره هلا  انقلابلی  خیزش هلای 
نیروهلای اشلغالگر شلوروی، متأثلر از فتلوای جهلاد علملا و 
تقلیلد  گذشلته مرجلع  کله در  از آن جلا  املا  بلود؛  روحانیلون 
همیشله از طلرف دو حلوزۀ دینلی مهلم نجلف و قلم تعییلن و 
معرفی می شلد، جامعۀ هزاره و شلیعۀ افغانسلتان )با این که 
هر فرد بالغ از نظر فرایند انتخاب مرجع تقلید آزاد است( از 
نظلر موضلوع و فروعلات مذهبلی کاملا وابسلته و تابلع این دو 
مرکلز مذهبلی بلود. شلهید وحلدت مللی عبدالعللی ملزاری 
بلرای تکمیلل ایلدۀ احیلای هویت، پلس از ایجاد مرکلز واحد 
کله در جامعلۀ  یافلت  سیاسلی در میلان جامعلۀ هلزاره، در
مذهبلی، وجلود مرجعیلت سیاسلی بلدون وجلود مرجعیت 
مذهبلی، یلک عملل ناتملام اسلت. از ایلن رو آن پیلر فرزانله، 

دریافت که باید دومین گام اساسی و تابوشکنانه را بردارد.
احیلای  فراینلد  تکمیلل  راسلتای  در  ملزاری  شلهید 
را  دیگلری  بلنلد  گاملی  جمعلی،  خودبلاوری  و  هویلت 

برداشلت. او این بار شکسلتن انحصار مرجعیت را هدف 
او در  از سلسلله اقداملات  ایلن مرحلله  بله نظلرم  قلرار داد. 
چالش هلای  و  اهمیلت  نظلر  از  هویلت،  احیلای  جهلت 
و  پیلچ  پلر  و  مراتلب مشلکل تر  بله  راه،  و سلختی  رو  پیلش 
خم تلر از شکسلتن انحصلار سیاسلی و ایجلاد مرجعیلت 
یلرا در مرحللۀ ایجلاد مرجعیلت سیاسلی،  سیاسلی بلود؛ ز
یخلی نله چنلدان دور خلود، یلک  جامعلۀ ملا در حافظلۀ تار
الگویلی از خودمختلاری را در هزارسلتان در اواخیلر دهلۀ 
پنجاه و اوایل دهۀ شصت تجربه کرده بود. با این توضیح 
کله پلس از قیلام همگانلی و سراسلری ملردم، علیله نظلام 
کمونیسلتی و نیروهلای اشلغالگر اتحلاد جماهیر شلوروی، 
سلال ها در حالت خودمختاری و اسلتقلال محلی به سلر 
بلرده بودنلد. بنابرایلن از نظر ذهنی و روانی چندان مشلکلی 
جلدی بلر سلر راه ایجاد مرجعیت سیاسلی وجود نداشلت؛ 
بلرای  آمادگلی  شلیعه،  و  هلزاره  جامعلۀ  نظلر  ایلن  از  بلکله 
پذیلرش یلک مرکلز سیاسلی واحلد و مسلتقل را داشلت. بله 
یلژه کله در اواخیلر دهلۀ سلیزده پنجلاه و اوایلل دهلۀ سلیزده  و
شلصت، یلک حکوملت خود مختلار محلی، کله تقریباً بر 
می کلرد،  کمیلت  حا اعملال  هزاره  نشلین  مناطلق  هملۀ 
اُلسلوالی  مرکزیلت  بلا  جهلادی،  گروه هلای  سلران  توسلط 
ورس، ولایت بامیان ایجاد شلده بود؛ اما از نظر مذهبی در 
داشلتن  تجربلۀ  هلزاره  جامعلۀ  یلخ،  تار از  مقطعلی  هیلچ 
فقلدان  ایلن  نداشلت.  را  مسلتقل  مذهبلی  مرجعیلت 
چالش هلای  و  پیچیدگلی  بلر  مزیلدی  یخلی  تار ذهنیلت 
یلر سلایۀ هیمنله و سللطۀ  خلارج شلدن جامعلۀ هلزاره از ز

مطلق دو مرکز )نجف و قم ( عمده مرجعیت بود.
یلخ  کله در تار البتله ایلن سلخن، بله ایلن معنلا نیسلت 
جامعۀ روحانیت هزاره و شلیعه، کسلی در طراز مرجعیت 
یلادی در حلد واجلد  ظهلور نکلرده بودنلد؛ بلکله علملای ز
شلرایط مرجعیت ظهور کردند؛ بلکه کسلانی مثل آیت الله 
شلیخ محمدعللی ملدرس بلزرگ )1318-1380(، حتلی 
نلام:  بله  عملیله  رسلالۀ  دارای  و  کلرد  مرجعیلت  اعللام 
بلود،  نیلز  الحلرام«  و  الحللال  مسلائل  فلی  الانلام  »مصبلاح 
کمتلر  و  فرزانله  عاللم  ایلن  سرگذشلت  داسلتان  دانسلتن 
و  افغانسلتان  روحانیلت  جامعلۀ  بیلن  در  شلده  شلناخته 
هلزاره بسلیار متأثلر کننلده و مجلال دیگلر می طلبلد؛ املا بله 

 موضوع باز یافتن خودباوری و اعتماد به نفس در 
قالب تحقق مرجعیت سیاسی و مذهبی جزئی 
آرزوها به حساب می آمد؛ ولی اقدام جسورانۀ 

شهید مزاری در جهت برداشتن گام های اساسی در 
راستای ایجاد مرجعیت سیاسی و در نتیجه طرح 

مطالبات عدالت اجتماعی، اداری، حقوق 
سیاسی، شهروندی و مشارکت سیاسی در مرکز 

تصمیم گیری کشور که منجر به شکستن انحصار 
قدرت سیاسی می شد، از نظر بخش عمدۀ 

سیاست ورزان هم قطار شهید مزاری یک موضوع 
غیرعملی و به نوبۀ خود اقدام تابوشکنانه 

محسوب می شد�
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طلور مختصلر، ایشلان اصالتلاً از اجرسلتان و از طایفله دای 
کله پلس از غصلب سرزمین شلان توسلط  فلولاد بلوده اسلت 
بامیلان  ولایلت  ورس،  منطقله  بله  پلدرش  عبدالرحملان، 
توللد  ورس  در   1318 سلال های  در  و  می کنلد  مهاجلرت 
یافتله و بعلد بله مالسلتان مهاجرت می کند. از مالسلتان به 
در  می کنلد.  سلفر  اشلرف  نجلف  بله  مشلهد  از  و  مشلهد 
نجلف نلزد بلزرگان چلون: ابوالحسلن اصفهانلی، مامقانلی، 
نلام  وجله  می گیلرد.  فلرا  را  دینلی  عللوم   ... و  کاشلفالغطا 
گلذاری ایشلان بله »محملد عللی بلزرگ« بله خاطلر ایلن بلوده 
اسلت کله ایشلان هلم از نظلر سلن و هلم از نظر جثه از شلیخ 
ایلن  در  اسلت.  بلوده  بلزرگ  افغانلی  ملدرس  محمدعللی 
ردیلف می تلوان از صاحلب مصبلاح الاصلول آیت الله سلید 
محمدسرور واعظ و... که هنوز برای مدرسین حوزه های 
دینلی تشلیع بله عنلوان منبلع ملورد اسلتفاده قلرار می گیلرد؛ 
وللی بله دلیلل سللطۀ حلوزۀ نجلف )از نظلر معرفلی مرجلع 
تقلید( از یک طرف و فقدان اعتماد به نفس و خودباوری 
ایلن علملا نتوانسلتند نهلاد  از  از طلرف دیگلر، هیلچ یلک 
مرجعیلت را در جامعلۀ شلیعه و هلزاره افغانسلتان تهلداب 
هملۀ  از  گاهلی  آ وجلود  بلا  ملزاری  شلهید  کنلد.  گلذاری 
مشلکلات پیلش روی ایجلاد نهلاد مرجعیلت مذهبلی از 
آدرس روحانیلت افغانسلتان بله طورعلام و جامعلۀ هلزاره به 
طورخلاص؛ از میلان علملای در حلد و طلراز اجتهلاد، بله 
مرجعیلت  تصلدی  پیشلنهاد  کابللی،  محقلق  آیلت الله 
مذهبی را داد. در این جا باید قاطعانه گفت که با پذیرش 
ایلن مسلئولیت بلزرگ و خطیلر از سلوی آن عاللم فرزانله و 
متقلی و پرهیلزگار عصلر خلود، ضملن شکسلته شلدن سلد 
بی بلاوری و علدم اعتملاد بله نفلس، مسلیر پلر پیلچ و نسلبتاً 
هملوار  بسلیار  هزاره هلا،  جمعلی  هویلت  احیلای  طولانلی 

و کوتاه شد.
آیت الله محقق کابلی با این که شلأن سیاسلی رسلمی 
نداشلت و عمللًا وارد معلادلات قلدرت و سیاسلت نشلد؛ 
وللی بلا اعللان موضلع و واکنلش نشلان دادن بله اتفاقلات و 
تحلولات سیاسلی- اجتماعلی، از جایلگاه مرجلع مذهبی 
)تعیین حدود حلال و حرام(، در مقاطع حسلاس کشلور، 
نظلام  برقلراری  روی  مشلخصاً  او  اسلت.  بلوده  راهگشلا 
آرای  بلر  مبتنلی  و  عدالت اجتماعلی  بلر  مبتنلی  سیاسلی 

همبسلتگی  و  وحدت مللی  مردم سلالاری،  و  ملردم 
کید می کرد. در این خصوص نباید  اجتماعی را همواره تأ
آن کله  از  قبلل  کابللی  محقلق  آیلت الله  کله  کلرد  فراملوش 
مرجعیلت مذهبلی را بپذیلرد، یکلی از رهبلران سیاسلی و 
در  و سیاسلت  تقریبلاً مذهلب  نظلر  ایلن  از  بلود.  جهلادی 
یسلتن و پلرورش  کنلار هلم ز اندیشله و حیلات فکلری او در 

یافته بودند.
بله هلر تقدیلر با به صحنه آملدن آیت الله محقق کابلی 
و پیدایلش نهلاد مرجعیلت مذهبی در جامعۀ افغانسلتان، 
ضملن این کله سلبب سلاماندهی وجوهلات شلرعی شلد؛ 
رونلق و گسلترش مراکلز فرهنگلی و نهلاد خیریه را نیلز در پی 
داشلت. در کل آیلت الله محقلق بلا ایجلاد نهلاد مرجعیلت، 
در تکمیل پروسلۀ احیای هویت و خودباوری و اعتماد به 
نفلس، در سلطح جامعله و حوزه هلای علملی کشلور نقلش 
عاللم  یلک  گرفتلن  قلرار  اکنلون  دارد.  برجسلته  و  ممتلاز 
دینی-مذهبلی،  مرجلع  جایلگاه  در  هلزاره  و  افغانسلتانی 
اندیشله ناپذیر  املر  و  تابلو  یلک  افغانسلتان،  علملای  بلرای 
نیسلت؛ بلکله هلر عاللم دینلی مسلتعد برای خلود ایلن امر را 
شلرایط،  شلدن  فراهلم  صلورت  در  کله  می دانلد  ممکلن 
می تواند در جایگاه مرجعیت مذهبی قرار گیرد. چنان که 
بعلد از رحللت آن عاللم ربانلی و فرزانله، بلا وجلود میلراث 
کله از وی برجلا مانلده اسلت،  گران سلنگ نهلاد مرجعیلت 
کله در طلراز مرجعیلت اسلت، بلدون  گردانش  یکلی از شلا
مرجعیلت  تصلدی  خللاء،  احسلاس  و  نگرانلی  هیلچ 
مذهبلی را بله خاطلر وصیت آن پیشلوای مذهبی به عنوان 
اهمیلت  بله  ملا  کله  اسلت  این جلا  از  پذیرفلت.  جانشلین 
وجلود نهلاد و کارکلرد و اثلرات مثبلت این نهلاد پی می بریم. 
نهلاد،  وجلود  و  آیلد  وجلود  بله  نهلاد  یلک  کله  وقتلی  کل  در 
نهادینه شلود؛ خودِ نهاد برای مردم آدرس می شلود. در این 
نهلاد، مشلکلی جلدی پیلش  بلا فقلدان مؤسلس  صلورت 
کله در طلراز مؤسلس نهلاد  نمی آیلد؛ بلکله شلخصی دیگلر 
و... باشد، در رأس نهاد قرار می گیرد. امروز از برکت وجود 
ملردم،  شلرعی  وجوهلات  سلاماندهی  و  مرجعیلت  نهلاد 
مناطلق  در  خیریله،  و  فرهنگلی  آموزشلی،  یلادی  ز مراکلز 
املورات  بلرای  کله  اسلت  آملده  وجلود  بله  مختللف 

 .عام المنفعه بسیار مؤثر و مفید قرار می گیرند


